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يكي از رسانه‌هاي نوپيدا در عصر حاضر، تلفن‌هاي همراه است كه داراي كارآيي هاي متنوع ارتباطي به ويژه كاربرد پيام‌رساني و پيام‌گيري است كه معمولاً با عنوان اس. ام. اس. يا پيامك از آن ياد مي شود. اين رسانه داراي ويژگي فراوان است؛ مانند: 
1. سرعت نسبي كارآيي آن؛
2. دسترسي دائم به آن؛
3. فراگيري مخاطبان در ميان تمام اقشار و لايه هاي اجتماعي؛
4. خصوصي و غير دولتي بودن؛
5. فردي بودن (عمومي نبودن)؛
6. ماندگاري پيام‌ها.
افزون بر اينها، زبان پيامك‌ها از لحاظ ادبي شايان تأمل و توجه است؛ مانند ايجاز و اختصار، استفاده از زبان محاوره‌، و به كارگيري خلاقيت در نوشتن پيام‌ها كه گاه با انواع استعاره‌ها، تشبيهات و كنايه‌ها عجين است و گاه در قالب شعر، طنز و لطيفه مي آيد. 
از اين مقدمه مي توان نتيجه گرفت كه پيامك به عنوان وسيله ارتباطي مدرن و نوظهور مي تواند به خوبي در نقش رسانه اي تأثيرگذار ظاهر شود و با كاركردهاي مهم همچون ايجاد ارتباط انساني، پيام‌رساني، سرعت عمل در اطلاع رساني به موقع، سريع و تأثيرگذار در تمام زمينه هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و... از آن استفاده كرد و همه اين موارد در گرو نوع نگاه و شيوه هدايتي متوليان امور به اين پديده اجتماعي است. 
اما عكس اين كاركردها را هم مي توان در نظر گرفت، به اين گونه كه از پيامك‌ها در جهت مردم آزاري، هتك حرمت شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي، ايجاد فضاي تنش و تشويش اذهان عمومي، تضعيف باورهاي ديني و ملي مردم و از همه مهم‌تر، نقض حريم خصوصي شهروندان استفاده كرد. متأسفانه امروزه دريافت پيام‌هاي كوتاه غيراخلاقي از طريق تلفن همراه تقريباً به يك امر عادي مبدل شده و گويا دست‌هايي در كار است تا شكستن حريم هاي عرفي و اخلاقي جامعه را به وسيله پيامك در كشورمان نهادينه كند! و البته در سايه نبود قوانين بازدارنده، اين امر به شيوه اي لجام گسيخته در حال گسترش است. از اين رو، مي توان ادعا كرد پيامك در ايران از كاركرد اصلي خود كه انتقال پيام شخصي و خصوصي است، خارج شده و كاركردي ثانوي، و چه بسا بيشتر از كاركرد نخست، پيدا كرده است.
آنچه مهم جلوه مي كند و نوشتار حاضر پي گير آن است، اين است كه ارسال پيامك، فعل اختياري است. از اين رو، مانند ديگر افعال انسان مي تواند به عنوان موضوع احكام فقهي و اخلاقي قرار گيرد و بررسي شود و حكم وجوب يا حرمت و مانند آن را بر آن مترتب ساخت و يا بر شايسته و ناشايست بودن آنها حكم كرد كه اين مباحث را به اختصار در اين نوشتار در قالب بايدها و نبايدها مطرح خواهيم كرد. مراد از بايدها، وجوب و استحباب و هر امر بايسته و شايسته و مراد از نبايدها، امور ممنوع و ناشايست است. به بياني ديگر، ما به كاربردهاي مشروع و نامشروع پيامك و ديدگاه فقهي و اخلاقي مي پردازيم.
بايدها و شايسته‌ها
1. صله رحم 
زندگي در عصري كه عصر مدرنيسم و صنعت نام گرفته و دوران گذار خود را طي مي كند و زندگي در كلان شهرهاي امروزي كه حتي آمد و شد در آن با سهولت ممكن نيست، لوازمي دارد كه يكي از آنها قرباني شدن روابط انساني، به ويژه ديد و بازديد و صله رحم است. افزون بر مشكل بودن ارتباط چهره به چهره به سبب دوري از بستگان ، مشكلات ديگري مانند ناسازگاري برخي از بستگان ، صله رحم را تهديد مي كند و چه بسا افراد خانواده سال ها با هم قطع ارتباط كنند و همچون بيگانه تنها خاطره‌اي از هم داشته باشند. يكي از كاربردهاي شايسته و بايسته براي كاهش اين آسيب اجتماعي، استفاده از پيامك براي صله رحم است كه با بهره‌گيري از اين رسانه مي توان به اين وظيفه شرعي عمل كرد؛ هر چند با ارسال «سلام» باشد؛ چنان كه پيامبر اكرم (ص) فرمود:
«صِلُوا أرْحامَكمْ وَلَوْ بِسَلامٍ؛(1) صله رحم كنيد اگر چه با يك سلام باشد».
در اينجا مناسب است كه استفتائي درباره صله رحم را نيز نقل كنيم:
پرسش: برادري دارم كه اعتقادي به احكام شرعي ندارد و به خيلي از علما توهين مي‏كند و از نظر مالي نيز مقيد به نحوه تحصيل درآمد نيست. آيا اجازه دارم رابطه‌ام را با او قطع كنم؟ چون ادامه ارتباط براي فرزندانم به علت استفاده وي از ماهواره و ديگر منكرات، خطرناك است؟
پاسخ: قطع رحم حرام است، ولي صله رحم منحصر در ديد و بازديد نيست، بلكه از راه‌هاي ديگر (مانند تلفن، نامه و امثال آن) نيز محقق مي‏شود.(2)
با توجه به پاسخ مقام معظم رهبري ، مي توان نتيجه گرفت كه اگر گاهي صله رحم حضوري، پيامدهاي منفي داشت، مي توان با وسايل ارتباطي ديگر از جمله ارسال پيامك، هم صله رحم كرد و هم دچار عواقب منفي آن نشد.
2. شوخي و لطيفه هاي مشروع
يكي از شايع ترين استفاده هاي پيامك‌ها، ارسال و دريافت طنزها و لطيفه ها در موضوع‌هاي گوناگون است . طنز ، شوخي و لطيفه نقش مهمي در التيام بخشيدن به خستگي اعصاب و روان، به ويژه در خلال امور روزمره دارد و پيام هاي كوتاه نيز به سبب فراهم ساختن زنگ تفريحي كوتاه در خلال كار روزانه، طرف‌داران فراواني دارند. شوخي و مزاح، امري مباح و جايز و حتي گاهي اوقات لازم است و معصومان ( عليهم السلام) نه تنها اصل آن را نهي نكرده‌اند بلكه خود نيز به مزاح كردن با مردم  مي پرداختند و مردم را هم به آن سفارش مي كردند. 
نقل شده است: مردي اعرابي به ديدن رسول خدا (ص) مي‏آمد و برايش هديه مي‏آورد و همان‌جا به عنوان شوخي مي‏گفت: پول هديه ما را مرحمت كن. رسول خدا (ص) هم مي‏خنديد. آن حضرت وقتي اندوهناك مي‏شد، مي‏فرمود: اعرابي چه شد؟ كاش مي‏آمد!(3)
يكي از ياران امام صادق (ع) مي گويد: آن حضرت به من فرمود: شوخي كردنتان با يكديگر چطور است؟ عرض كردم: خيلي كم است. فرمود: چرا با هم‏ شوخي نمي‏كنيد؟ شوخي، از خوش اخلاقي است و تو با شوخي مي‏تواني در برادر مسلمانت مسرّتي ايجاد كني. رسول خدا (ص) همواره با اشخاص شوخي مي‏كرد و مي‏خواست بدين وسيله آنان را مسرور سازد.(4)
اما آنچه مهم است، روش و چگونگي شوخي و مزاح است كه دين مبين اسلام چگونگي و شيوه هاي آن را بيان كرده است؛ مانند آنكه نبايد شوخي همراه دروغ، ناسزاگفتن، مسخره كردن ديگران، تحقير و بي ارج كردن مردم و ارزش ها و ... باشد . از امام صادق (ع) روايت شده است كه فرمود: هيچ مؤمني نيست، مگر اينكه از شوخي بهره‏اي دارد. رسول الله (ص) هم با اشخاص شوخي مي‏كرد، ولي در شوخي هايش جز حق نمي‏گفت.(5)
راوي مي گويد: از امام باقر (ع) شنيدم كه مي فرمود: خداوند عزوجل شوخي كردنِ عاري از فحش و گفتار بد را ميان مردم دوست دارد.(6) 
3. بي اعتنايي به پيامك‌هاي نامشروع
محتواي بسياري از پيامك‌هايي كه ميان مردم رد و بدل مي شود، طنزهاي بيهوده، بي معني و يا كم معني است كه از هرگونه اثرخوب بر روي روان گيرندگان پيام  به دور است و به گونه‌اي مصداق هرزه گويي و لغو به شمار مي رود و همان‌گونه كه نوشتن و ارسال آنها عاري از هرگونه فايده عقلاني است، خواندن آن نيز چنين است. گاه برخي از آن پيامك‌ها داراي مضمون غير اخلاقي و نامشروع است و به گونه‌اي با آبروي مردم ارتباط دارد و يا ارزش‌هاي ديني را نشانه رفته ‌است. در اين موارد، وظيفه هر مسلمان و مؤمني است كه شيوه بندگان خداوند را در پيش بگيرد و در برابر اين‌گونه پيام‌ها در درجه اول، بي اعتنا باشد و در درجه دوم، از ارسال آن به ديگران پرهيز كند. قرآن كريم مي فرمايد:
«وَ إِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كراماً».(7) كلمه «لَغْو» به معناي هر عمل و گفتاري است كه مورد اعتنا نباشد، و هيچ فايده عقلايي هم نداشته باشد و گفته‏اند كه شامل همه گناهان مي‏شود. و مراد از «مرور به لغو» گذر كردن به اهل لغو است كه سر گرم لغو باشند.
پس معناي آيه اين است كه بندگان رحمان چون به اهل لغو مي‏گذرند و آنان را سرگرم لغو مي‏بينند، از ايشان روي مي‏گردانند. آنان خود را پاك‌تر و منزه‏تر از آن مي‏دانند كه در جمع ايشان در آيند و با ايشان اختلاط و هم‌نشيني كنند. آنها در زندگي هميشه هدف معقول و مفيد و سازنده‏اي را تعقيب مي‏كنند و از بيهوده‏گرايان و بيهوده‏كاران متنفرند و اگر اين گونه كارها در مسير زندگي آنان قرار گيرد، چنان از كنار آن مي‏گذرند كه بي‌اعتنايي آنها خود دليل عدم رضاي باطني شان به اين اعمال است و آن‌چنان بزرگوارند كه هرگز محيط‌هاي آلوده در آنان اثر نمي‏گذارد و رنگ نمي‏پذيرند.(8)
از سويي، محتواي بسياري از پيامك‌ها افشاي عيب‌ها و اسراري است كه شخص دوست ندارد آنها افشا شود. در اين‌گونه موارد بر هر مسلماني لازم است كه با نفرستادن چنين پيامك‌هايي، آن عيوب را بپوشاند و خود را مشمول عنايات ويژه پروردگار قرار دهد. امام صادق (ع) مي فرمايد:
«من ستر علي مؤمن عورة يخافها ستر الله عليه سبعين عورة من عورات الدنيا والآخرة؛(9) هر كس عيب مؤمني را كه از افشاي آن مي ترسد، بپوشاند، خداوند هفتاد عيب از عيب هاي دنيايي و آخرتي او را مي پوشاند».
مردي خدمت امام موسي بن جعفر (ع) آمد و عرض كرد: فدايت شوم! از يكي از برادران ديني كاري نقل كردند كه من آن را ناخوش داشتم. از خودش پرسيدم، انكار كرد؛ در حالي كه جمعي از افراد موثق اين مطلب را از او نقل كرده‏اند. امام فرمود:
«كذب سمعك و بصرك عن أخيك و إن شهد عندك خمسون قسامة و قال لك قول فصدقه و كذبهم، و لا تذيعن عليه شيئاً تشينه به و تهدم به مروته، فتكون من الذين قال الله عز و جل: «إِنَّ الَّذِينَ يحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ»؛ گوش و چشم خود را در مقابل برادر مسلمانت تكذيب كن، حتي اگر پنجاه نفر سوگند خورند كه او كاري كرده و او بگويد نكرده‏ام، از او بپذير و از آنها نپذير. هرگز چيزي كه مايه عيب و ننگ او است و شخصيتش را از ميان مي‏برد، در جامعه منتشر نكن كه از آنها خواهي بود؛ چرا كه خداوند درباره آنها فرموده: «كساني كه دوست مي‏دارند زشتي ها در ميان مؤمنان پخش شود، عذاب دردناكي در دنيا و آخرت دارند».(10)
4.اطلاع رساني 
يكي از كاركردهاي بسيار مهم و اصلي رسانه‏، جنبه اطلاع‌رساني آن است. بنابراين هر ارتباطي كه در آن اطلاعات رد و بدل نشود، از جذابيت كافي بي‏بهره خواهد بود. يكي از اساسي‏ترين كاركردهاي پيامك نيز اطلاع‌رساني است و از اين راه مي‏توان مطالب مختلفي با موضوع‏هاي گوناگون در اختيار مخاطبان قرار داد.
در برخي رخدادهاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي، پيامك مي‏تواند نقش اطلاع‌رساني خود را به بهترين شكل و با كم‌ترين هزينه و كوتاه‏ترين زمان ايفا كند؛ از جمله در موارد زير:
الف) يادآوري مناسبت هاي مذهبي
برخي مناسبت هاي مذهبي‏، زمان تحقق سنت‏هاي الهي است كه مصداق ايّام الله مي باشند. با توجه به جايگاه ويژه ايام الله‏ در فرهنگ مسلمانان، به ويژه شيعيان، پيامك فرصتي است كه به كمك آن مي‏توان با تبريك گفتن ايام الهي همچون بعثت، غدير، قربان و فطر، اين روزها را به مخاطبان يادآور شد و آنها را از روزهاي خوب خدا باخبر ساخت؛ همان‌گونه كه در قرآن كريم آمده است:
«وَ ذَكِّرْهُمْ بِاَيّامِ الله»‏؛(11) «و ايّام الله را به يادشان بياور». 
ب) يادآوري مناسبت هاي ملي
در تاريخ سياسي انقلاب اسلامي، روزهاي سرنوشت‌سازي همانند 22 بهمن، با نام ايام الله‏ رقم خورده است كه مخاطبان مي‏توانند براي پاسداشت و زنده كردن خاطره اين روزهاي مبارك و حساس، پيامك دريافت يا ارسال كنند.
5. پندهاي اخلاقي
يكي از كاركردهاي پيامك، پند و اندرز است. مي‏توان حتي در كوتاه‏ترين پيام، نكته‏اي اخلاقي گنجاند و از اين طريق، يكديگر را در بهسازي زندگي مادي و معنوي ياري رساند. فراموش نكنيم كه حتي يك جمله بسيار كوتاه مي‏تواند راه زندگي ديگران را تغيير دهد و بهترين سرنوشت‏ها را براي آنان رقم بزند.
پيامك‏ها مي‏توانند نمونه آشكار اين سخن مولاي متقيان علي (ع) باشد كه مي‏فرمايد:
«أبلغ البلاغة ما سهل في الصواب مجازه وحسن إيجازه؛(12) رساترين سخن آن است كه گذر كردن آن در معناي درست، آسان و كوتاه درآوردن آن، نيكو باشد». 
پيامك به دليل ويژگي‏ها و ساختار طبيعي اش، بستر مناسبي براي تمرين «كم‏گويي و گزيده گويي» است كه اهل بيت ( عليهم السلام) و همه بزرگان نيز بدان سفارش مي‏كنند.
6. آموزش علمي - كاربردي از راه دور
با روي كار آمدن سرويس پيامك، به همت مراكز علمي، پژوهشي حوزه و دانشگاه، امكان تبادل مطالب علمي - كاربردي و آموزشي از راه دور، براي كاربران فراهم شده است. اين روند، افزون بر جلوگيري از هزينه‏هاي سرسام آور و اتلاف وقت مخاطبان، تأثير به‌سزايي در افزايش توان علمي مخاطبان در موضوع‏هاي گوناگون دارد.
وظايف مسئولان فرهنگي
اما چگونه مي توان كاركردهاي مثبت و شايسته پيامك را افزايش داد و ترويج كرد؟ در اينجا مسئولان فرهنگي مي توانند تأثيرگذار باشند. برخي از راه‌هاي ترويج، بدين  قرار است:
الف) ترويج پيامك هاي سالم ديني، اقدامي مؤثر در نهادينه كردن فرهنگ اسلامي است؛
ب) براي جوانان سه نوع پيامك مي توان در نظر گرفت كه در قالب خانوادگي ، دوستانه و مذهبي كاربرد دارد؛
ج) فراخوان پيامك‌هاي مذهبي و فرهنگي متناسب با فرهنگ غني ايراني؛ 
د) ايجاد مسابقات پيامك نگاري؛
هـ) ايجاد فرهنگ بهره‌برداري از پيامك .
پيامك، كاركردهاي ديگري را هم به مخاطبان ارائه مي‏دهد و اين رسانه‏ كه در وهله اول بايد براي اطلاع رساني، خبررساني، آموزش و ارتباطات ضروري استفاده شود، به ابزاري سرگرم كننده و هيجان‏انگيز، در حد «گپ زني»هاي روزانه، طنز، هجوگويي، شايعه‌پراكني و لطيفه‌گويي ‏هاي مخرب تبديل و جامعه ما در به كار بردن درست و بهينه از آن دچار «آفت فرهنگي» شده است. براي بهره‏گيري مفيد و افزايش توانايي خود در به‏كارگيري درست از اين سامانه، لازم است كاركردهاي مختلف آن را بشناسيم و در چهارچوب اصول مذهبي و ملي از آن استفاده كنيم. بهتر است مسئولان و كارشناسان فرهنگي پيش از ورود فناوري ها و يا دست‌كم همزمان با ورود آن به جامعه، متناسب با هنجارهاي جامعه، به فرهنگ‌سازي و آگاهي بخشي بپردازند و راه درست استفاده از پديده‌هاي صنعتي نو را به مردم آموزش دهند.
نبايدها و ناشايست‌ها
با وجود همه اين كاربردها و كاركردهاي مثبت در رسانه پيامك، سوگوارانه بايد اذعان داشت كه از آن استفاده‌هاي نادرست نيز مي شود كه به مواردي اشاره مي كنيم:
1. شوخي هاي قداست شكن
برخي از شوخي ها متوجه موضوعات ديني و آموزه هاي سعادت‌بخش مذهبي مي شود و هر چند كه شايد انگيزه بهره‌گيرندگان از چنين شوخي ها و مزاح‌هايي، فقط تفريح و خنداندن مخاطب باشد، ولي در ماهيت آنها وهن دين نهفته است. از اين رو، از آن به شدت نهي شده است . وهن دين، سيره برخي از كافران است و قرآن كريم به مؤمنان دستور مي دهد كه از پيروي از سيره نادرست آنان پرهيز كنند:
«يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكمْ هُزُواً وَ لَعِباً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكتابَ مِنْ قَبْلِكمْ وَ الْكفَّارَ أَوْلِياءَ وَ اتَّقُوا اللهَ إِنْ كنْتُمْ مُؤْمِنِين»؛(13) «‏اي كساني كه ايمان آورديد! كفار و اهل كتابي را كه دين شما را سخريه گرفته و بازيچه‏اش ‏پنداشته‌اند، دوستان خود مگيريد و از خدا بپرهيزيد، اگر مردمي با ايمانيد».
راغب اصفهاني در باره معناي «هزو» مي گويد: «هزو» به معناي مزاحي است كه در غياب كسي و يا پنهان از چشم او انجام شود و گاهي اين كلمه به شوخي‏هايي اطلاق مي‏شود كه نظير مزاح علني است.
وي درباره «لعب» هم مي‏گويد: وقتي گفته مي‏شود: «لَعِبَ فلان»؛ يعني كاري را بدون داشتن غرض صحيح، انجام داد.
معلوم است كه وقتي چيزي را به باد مسخره مي‏گيرند كه داراي وصفي باشد، و با مسخره كردن مي خواهند آن وصف را از نظرها ساقط و غير قابل اعتنا نشان دهند و بدين طريق مسخره‌كنندگان به سايرين مي فهمانند كه آن چيز را در نظرهايشان درخور اعتنا تلقي نكرده‏اند. استهزا كنندگان دين نيز خواسته‏اند بگويند كه اين دين جز براي بازي و اغراض باطل داراي هيچ فايده عقلايي و جدي نيست، و گرنه كسي كه ديني را حق مي‏داند و معتقد است كه خداوند آن دين و داعيان آن و مؤمنان به آن را تأييد كرده و به آنان و عقيده‏شان به نظر احترام ‏نگريسته، هرگز آن دين را به مسخره و بازيچه نمي‏گيرد. پس، از اينكه در صدر اسلام كساني دين اسلام را مسخره مي‏كرده‏اند، مي‏فهميم آنان اسلام را يك امر واقعي و جدي و قابل اعتنا نمي‏دانستند.(14)
2. انتشار زشتي ها
يكي از استفاده هاي ناروا از پيامك ، كشف اسرار و عيب هاي مردم است كه آموزه هاي ديني آن را بسيار نكوهش كرده اند . قرآن كريم مي فرمايد:
«لا يحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ»(15)‏؛ «خداوند دوست ندارد كسي با سخنان خود بدي ها را اظهار كند».
مفسران در شرح اين آيه، بيان كرده‌اند: همان‌گونه كه خداوند «ستار العيوب» است، دوست ندارد كه افراد بشر پرده‏دري كنند و عيوب مردم را فاش سازند و آبروي آنها را ببرند. افزون بر آنكه هر انساني معمولاً نقاط ضعف پنهاني دارد كه اگر بنا شود اين عيوب اظهار گردد، روح بدبيني عجيبي بر سراسر جامعه سايه مي‏افكند و همكاري آنها را با يكديگر مشكل مي سازد. بنابراين براي استحكام پيوندهاي اجتماعي و رعايت جهات انساني، لازم است پرده‏دري نشود.
افزون بر آن بايد توجه داشت كه منظور از كلمه «سوء» هر گونه بدي و زشتي است و منظور از «جهر ... من القول» هر گونه ابراز و اظهار لفظي است، خواه به صورت شكايت باشد يا حكايت، يا نفرين، يا مذمت، يا غيبت و يا به گونه شعر، طنز، تصريح، تلويح و مانند آن‌ها باشد. بنابر اين مفهوم آيه هر نوع بدگويي را شامل مي شود.(16)
از امام صادق (ع) روايت رسيده كه فرمود: مراد از )الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ(، اين است كه عيب‏هايي كه در دشمنت هست، بر ملا كني (نه عيب‏هايي كه در او نيست).(17)
قرآن كريم در آيه اي ديگر مي فرمايد:
«إِنَّ الَّذِينَ يحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ اللهُ يعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُون»؛‏(18) «كساني كه دوست دارند زشتي ها در ميان مردم با ايمان شيوع يابد، عذاب دردناكي براي آنها در دنيا و آخرت است، و خداوند مي‏داند و شما نمي‏دانيد».
 لازم است دانسته شود كه «اشاعه فحشا» منحصر به اين نيست. كه انسان تهمت و دروغ بي اساسي را در مورد زن و مرد با ايماني نشر دهد و آنها را به عمل منافي عفت متهم سازد. اين يكي از مصاديق آن است، اما منحصر به آن نيست. اين تعبير مفهوم وسيعي دارد كه هر گونه نشر فساد و اشاعه زشتي ها و قبايح و كمك به توسعه آن را شامل مي‏شود.
البته كلمه «فاحشه» يا «فحشاء» در قرآن مجيد غالباً در موارد انحرافات جنسي و آلودگي هاي ناموسي به كار رفته، ولي در مفهوم لغوي فحش و فحشا و فاحشه، به معني هر گونه رفتار و گفتاري به كار رفته است كه زشتي آن بزرگ باشد و در قرآن مجيد نيز گاهي در همين معني وسيع استعمال شده؛ مانند:  
«وَ الَّذِينَ يجْتَنِبُونَ كبائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَواحِشَ»؛(19) «كساني كه از گناهان بزرگ و از اعمال زشت و قبيح اجتناب مي‏كنند ...». 
به اين ترتيب، وسعت مفهوم آيه كاملاً روشن مي‏شود.
توضيح: حكمت حرام بودن فاش كردن عيب مردم اين گونه است كه انسان موجودي اجتماعي است و جامعه بزرگي كه در آن زندگي مي‏كند، از يك نظر همچون خانه او است و حريم آن، حريم خانه او محسوب مي‏شود. پاكي جامعه، به پاكي او كمك مي‏كند و آلودگي آن، به آلودگي اش. روي همين اصل در اسلام با هر كاري كه جو جامعه را مسموم يا آلوده كند، شديداً مبارزه شده است.
اگر مي‏بينيم در اسلام به شدت با غيبت مبارزه شده، يكي از فلسفه‏هايش اين است كه غيبت، عيوب پنهاني را آشكار مي‏سازد و حرمت جامعه را جريحه‌دار مي‏كند و اگر اسلام دستور عيب‏پوشي داده، يك دليلش همين است كه گناه، جنبه عمومي و همگاني پيدا نكند. از اين رو، قباحت و بدي گناه آشكار بيش از گناه مستور و پنهان است، تا آنجا كه امام رضا (ع) مي‌فرمايد:
«المذيع بالسيئة مخذول و المستتر بالسيئة مغفور له؛(20) آن كس كه گناه را نشر دهد، مخذول و مطرود است و آن كس كه گناه را پنهان مي‏دارد، مشمول آمرزش الهي است». 
دليل شدت عمل نشان دادن به اشاعه فحشا در قرآن و روايات نيز همين است.
به بياني ديگر، گناه همانند آتش است كه هر گاه در نقطه‏اي از جامعه روشن شود، بايد سعي و تلاش كرد كه آن را خاموش كرد يا دست‌كم كاهش داد. اما اگر به آتش دامن زده و از نقطه‏اي به نقطه ديگر برده شود، حريق همه‌جا را فرا خواهد گرفت و كسي قادر بر كنترل آن نخواهد بود.
از اين گذشته، عظمت گناه در نظر عامه مردم و حفظ ظاهر جامعه از آلودگي ها، خود سد بزرگي در برابر فساد است كه اشاعه فحشا و نشر گناه و تجاهر به فسق، اين سد را مي‏شكند، گناه را كوچك و بي اثر و آلودگي به آن را آسان جلوه مي دهد.(21)
پيامبر اكرم (ص) در نكوهش افشاي عيب هاي مردم مي فرمايد: «من أذاع فاحشة كان كمبتدئها؛(22) هر كس گناهي را فاش كند، او مانند كسي است كه آن را انجام داده است». 
امام صادق (ع) مي فرمايد: «من اطّلع من مؤمن علي ذنب أو سيئة ، فأفشي ذلك عليه، ولم يكتمها ، ولم يستغفر الله له ، كان عند الله كعاملها، وعليه وزر ذلك الذي أفشاه عليه وكان مغفوراً لعاملها ، وكان عقابه ما أفشي عليه في الدنيا مستور عليه في الآخرة ثم يجد الله أكرم من أن يثني عليه عقاباً في الآخرة».(23)
پيامك‏ها زمينه مناسبي براي ارسال طنزهاي هجوآلود و هزل‏آميز است كه حاصلي جز خُرد كردن و نابودي شخصيت افراد يا جامعه‏اي خاص را ندارد. متأسفانه اين امر در جامعه ما تا اندازه زيادي رواج يافته و ارتكاب اين‌گونه گناهان بزرگ كه در بسياري موارد حق الناس است، مسئله‏اي عادي و طبيعي شده است!
3. شايعه‏سازي‏
شايعه از ريشه‌ «شاع » به معني پخش كردن گرفته شده است. شايعه در قرآن به «اراجيف» مشهور است. «مرجوفون» كساني اند كه شايعه پخش مي كنند. در فرهنگ دهخدا آمده كه شايعه، خبر بي اصل و اساسي است كه بر سر زبان‌ها مي افتد.(24)
شايعه در اصطلاح ، خبر يا اطلاعات تأييد نشده‌اي است كه مورد توجه گروه يا جمعيت خاصي است و براي ايجاد باور نزد ديگران معمولاً از فردي به فرد ديگري به طور شفاهي و بدون هيچ‌گونه اطمينان و دليل و مدرك كافي انتقال مي يابد.
از جمله اهداف شايعه سازان مي توان به اين موارد اشاره كرد: خدشه‌دار ساختن اعتبار اجتماعي اشخاص يا نهادها و سازمان‌ها و مؤسسات، افزايش اضطراب اجتماعي، كاهش ميزان بهره‌وري و توليد و فلج كردن چرخه اقتصاد، پاشيدن تخم بي اعتمادي و تخريب رواني و بدبيني و سستي باورها در مورد سلامت اشخاص و واقعيت‌ها و پديده‌هاي مختلف اجتماعي.
از نظر جامعه‌شناسان شايعات اغلب اطلاعاتي مبالغه‌آميز، نادرست و غير منطقي است كه از فرد يا افرادي به فرد يا افرادي ديگر به صورت سلسله‌وار منتقل مي شود. شايعه بيشتر به‌ وسيله‌ افراد ساده‌لوح منتقل مي شود. در صدر اسلام نيز شايعه‌سازي از سوي دشمنان اسلام مرسوم بوده است:
«لَئِنْ لَمْ ينْتَهِ الْمُنافِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِينَّك بِهِمْ ثُمَّ لا يجاوِرُونَك فِيها إِلاَّ قَلِيلا»(25)؛ «اگر منافقان و آنها كه در دل‌هايشان بيماري است، و (همچنين) آنها كه اخبار دروغ و شايعات بي‌اساس در مدينه پخش مي‏كنند، دست از كار خود بر ندارند، تو را بر ضد آنان مي‏شورانيم، سپس جز مدت كوتاهي نمي‏توانند در كنار تو در اين شهر بمانند».
جعل و انتشار شايعات دروغين و نگران‌كننده، يكي از مهم‌ترين شاخه‏هاي «جنگ رواني» توطئه‏گران در عصر حاضراست. هنگامي كه دشمن قادر نيست از طريق رويارويي صدمه‏اي وارد كند، دست به پخش شايعات مي‏زند و از اين طريق، افكار عمومي را نگران و از مسائل ضروري و حساس منحرف مي‏كند. شايعه‏سازي يكي از سلاح‌هاي مخرب براي جريحه‏دار ساختن حيثيت‏ نيكان و پاكان و پراكنده ساختن مردم از اطراف آنها است .(26) آنان براي رسيدن به اين مقاصد، از رسانه هاي گوناگون به ويژه تلفن‌هاي همراه و از طريق پيامك بهره مي گيرند. 
4. تخريب سياسي 
يكي از كاربردهاي نادرست پيام هاي كوتاه كه در وقايع مهم اجتماعي مانند انتخابات بيشتر نمايان مي شود، حمايت بي جا و تخريب نارواي نامزدهاست. انسان از طريق پيام كوتاه مي تواند ابزار دست توليد‌كنندگان پيامك‌هاي انتخاباتي شود.
5. ايجاد مزاحمت
ايجاد مزاحمت و مردم‌آزاري از راه‌هاي گوناگون، به طور گفتاري و نوشتاري، از گناهان بزرگي است كه در آيه هاي قرآن كريم و روايات گوناگون به شدت مذمت شده ‌است. قرآن كريم مي فرمايد:
«وَ الَّذِينَ يؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ بِغَيرِ مَا اكتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناً»؛(27) «و آنها كه مردان و زنان با ايمان را به خاطر كاري كه انجام نداده‏اند، آزار مي‏دهند، متحمل بهتان و گناه آشكاري شده‏اند».
امام صادق (ع) مي فرمايد: خداوند عزوجل مي‏فرمايد: «ليأذن بحرب مني من آذا عبدي المؤمن؛(28) آن كس كه بنده مؤمن مرا بيازارد، اعلان جنگ با من كرده است».
6. بهتان 
در حديثي، امام رضا (ع) از جدش پيامبر (ص) نقل كرده است كه فرمود: «من بهت مؤمناً أو مؤمنة أو قال فيه ما ليس فيه اقامه الله تعالي يوم القيامة علي تلٍّ من نار حتي يخرج مما قاله فيه؛(29)  كسي كه مرد يا زن مؤمني را بهتان زند يا در باره او سخني بگويد كه در او نيست، خداوند او را در قيامت روي تلي از آتش قرار مي‏دهد تا از عهده آنچه گفته، برآيد».
7. استهزا و تمسخر
استهزا و تمسخر ، به معناي آن است كه كسي را تحقير كنند و شأن و منزلت او را پايين آورند و يا يكي از مباني، اصول و آموزه هاي انساني و ديني را بي ارزش جلوه دهند و آن را به ريشخند بگيرند. 
انجام اين عمل ناپسند، گونه هاي متنوع دارد وگاه به وسيله نگارش و پردازش آنها در قالب جمله هاي طنزآميز و نسبت دادن القاب زشت و ناپسند به افراد و ارزش‌ها و ارسال آنها براي ديگران از راه‌هاي پيامك صورت مي پذيرد.
قبح و بدي و حرمت استهزا ، تمسخر، نسبت‌هاي ناروا دادن به افراد ، عيب‌جويي و افشاي اسرار مردم، امري مسلم است، چه از طريق رسانه باشد و چه در محاورات و روابط اجتماعي ديگر؛ گرچه قبح و حرمت آن در رسانه بيشتر است. علت آن، آثار سوء فرهنگي، مذهبي، سياسي، اجتماعي و مانند آن است؛ مثل به خطر افتادن آبروي افراد در اجتماع، تفرقه ميان قوميت‌ها، تضعيف روحيه تعاون و همكاري در اجتماع، تضعيف غيرت ديني و دين‌مداري، تحقير اعتقادات ديني و مذهبي، تخريب شخصيت‏هاي مذهبي، تخريب ارزش‏هايي كه پيوندي ناگسستني با اعتقادات مذهبي دارد، تخطئه احكام مذهبي در ممنوعيت سكس و غيره، هجو دعاها و احكام اسلامي، نسبت دادن صفات جنسي به شخصيت‏‏هاي مذهبي، تمسخر تفكرات پايه‏اي تشيع، مانند اعتقاد به شفاعت، مهدويت و ... ، هجو آيه‏‏هاي قرآن و ساختن آيه‏هاي جعلي در مورد سكس، تخريب اعتقادات مذهبي چون عاشورا و محرم، تمسخر و تخطئه روحانيان و تأكيد بر رياي مذهبي در شخصيت آنان و... .(30)
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